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سال چهارم، تابستان 1403، شماره 13

تأثیر پذیری اخلاقی انسان از عوامل اخلاقی و رفتاری از دیدگاه قرآن و 
روایات

حبیب الله حسینی 1 

چکیده

مســأله تأثیر پذیری اخلاقی از مباحث مهم و کلیدی اخلاق اسلامی است. این 

مقاله مســأله تاثیر پذیری انســان از عوامل اخلاقی و رفتاری از دیدگاه قران کریم و 

روایات را بررســی کرده است. قرآن کریم و روایات به آثار مثبت و منفی این موضوع 

پرداخته است. قرآن کریم از آثار مثبت با توجه به داستان حضرت مریم )ع(  به عفت 

اشــاره می کند و در جای دیگر با تأمل در آیه »کونوا مع الصادقین« به مســأله صدق 

پرداخته و اذعان می کند که تأثیر پذیری می تواند باعث ایجاد صفت صدق در انسان 

شــود. در آثار منفی هم در داســتان فرزند آوردن مریم عذرا به  بی عفتی پرداخته و 

روایات نیز ایجاد سوء ظن در انسان را  یکی آثار تأثیر پذیری می داند. 

واژگان کلیدی: تأثیر پذیری، اخلاق، آیات، عوامل اخلاق، عوامل رفتاری. 

1 .  طلبه سطح چهار فقه و اصول، جامعة المصطفی)ص(، قم ایران.  رایانامه:

          habiballahahmadi238@gmail.com 



22                      

13
ره  

ما
، ش

 14
03

ن 
ستا

 تاب
م، 

هار
ل چ

سا
ر، 

کوث
م 

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

مقدمه. 	

گرچه در تربیت، انسان عوامل مختلفی تأثیرگذار است و هر یک به نوعی در شکل 

دهی شخصیت او نقش ایفا می کنند اما تأثیر اخلاق و رفتار دیگران در تربیت انسان 

بســیار حایز اهمیت است. تآثیر پذیری انســان از اخلاق و رفتار دیگران جزء مبانی 

مهم تعلیم و تربیت است، لذا اگر ما این تأثیر و تأثر را نپذیریم باید باب علم اخلاق 

را یکسره بسته و آن را کنار گذاشته و مباحث آن را بی نتیجه بدانیم. عوامل تأثیر گذار 

مانند والدین، مربی، معلم، دوســت، هم نشین و محیط جامعه )اجتماع( است. تأثیر 

گذاری این عوامل هم بوســیله گفتار است و هم بوسیله رفتار است؛ یعنی اینکه یک 

مربی مثل پدر و مادر، می تواند با اخلاق و رفتار خود دیگران را بســازند و با کردار و 

اعمال شایسته، متربیان خویش را پرورش دهند. 

قرآن کریم که کتاب زندگی اســت به آثار مثبت و منفــی این تأثیر و تأثر پرداخته 

اســت. در این تحقیق ســعی شده به آثار مثبت و منفی که انســان از اخلاق و رفتار 

دیگران می پذیرد، و نمود و جلوه خاصی در جامعه دارد، پرداخته شود. 

آثار مثبت . 	

صدق ) راستگویی (- ۱.	

از ســویی یکی از خلقیات نیکو صدق )راســتگویی( است که این واژه در لغت: به 

کســر صاد از ماده صدق به معنای صلابت، محکمی و قوت است، و کلام را صادق 

می گویند؛ زیرا فی نفســه دارای قوت اســت به خلاف کذب که که قوت ندارد. )ابن 

فارس، 1427، ج3، 339(. 

صدق در اصطلاح: بین علما در معنای اصطلاحی صدق اختلاف اســت اما آن 

معنایی که مشــهور بین علما است این اســت: صدق مطابقت حکم با واقع است و 

کذب عدم مطابقت حکم با واقع است. )تفتازانی، 1381، 38 تا 43(. 

از سویی دیگر یکی از نعمت هایی که خداوند متعال به انسان عطا فرموده، نعمت 

بیان و سخن گفتن است. 
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بَیانَ»)الرحمن: 
ْ
مَهُ ال

َّ
نْسَانَ عَل ِ

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
خداوند بزرگ در ســوره الرحمن می فرماید: »خ

3-4(. اگر چه مفهوم بیان در لغت معنای گسترده ای دارد، و به هر چیزی گفته می شود 

که مبین و آشکار کننده مراد باشد، اما شاخص این مجموعه همان سخن گفتن است. 

)مکارم، 1382، ج23، ص 99(. 

در این آیه شــریفه خداوند نعمت بیان را بعد از مسأله خلقت انسان بیان کرده، که 

نشــان دهنده عظمت و مهم بودن آن است؛ زیرا انسان در جامعه و میان مردم زندگی 

می کند لذا نیاز به وسیله و ابزاری دارد که مراد و مقصود خود را به دیگران منتقل کند، 

وتنها وســیله که می تواند مقصود و مراد انســان را به خوبی منتقل کند، سخن گفتن 

اســت. انســان باید شــکر این نعمت بزرگ خداوند رحمان را به جای آورد، چرا که 

عقل می گوید شکر منعم واجب است و یکی از راههای شکر نعمت، استفاده آن در 

طریقی اســت که هماهنگ با فطرت و سرشت انسان است، و آنکه مطابق با سرشت 

و طبیعت انسان است راستگویی است. 

هر انســانی بالفطره مایل است راست بگوید و همچنین سخنانی را که از دیگران 

می شنود، راســت تلقی کند، دروغ گفتن انحراف از صراط مستقیم فطرت و خلقت 

است. )فلسفی، 1385، ج2، ص31(. 

 المَنطِقِ للوضع الاهی 
ُ
ة

َ
 مُطابَق

ُ
ــدق امام علــی )ع( در این رابطه می فرماید: »الصِّ

 المَنطِقِ عَنِ الوَضع الاهی. راستی، مطابقت گفتار است با نهاده الهی، 
ُ

الکذبُ زوال

و دروغ دور شدن گفتار است از نهاده الهی است. )ری شهری، 1386، ج6، ص174(

خداوند تبارک و تعالی در مورد تأثیر گذاری راست گویی دیگران در وجود انسان 

ادِقِینَ«)توبه: 119(.  ونُوا مَعَ الصَّ
ُ
هَ وَک

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ذِینَ آمَنُوا ات

َّ
هَا ال یُّ

َ
می فرماید: »یا أ

 ای کســانی که ایمان آورده اید از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید، و با راســتگویان 

باشید. 

خداونــد متعال در این آیه به مؤمنین امر می کند که تقوا پیشــه کنند و با صادقان 

راستگویان باشند. 

معیت به معنای مصاحبت و همراهی در عمل اســت، آیه به مؤمنین امر به تقوا و 

پیــروی از صادقین می کند. بعضی از مفســرین معتقدند که معنای صدق در آیه عام 
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اســت و شامل سه گروه می شــود کســانی که خبرش مطابق با واقع و خارج باشد، 

کســانی که عملش مطابق با اعتقادش باشد و کســانی که کاری که می کند با اراده و 

تصمیماش مطابق باشد، و شوخی نباشد. )طباطبایی، ج9، ص426(. 

آیه کریمه می تواند شــاهد ما باشــد بر اینکه دوســتی، همنشــینی و همراهی با 

راســتگویان، تأثیر زیادی دارد، لذا خداوند امر بــه همرامی با صادقان کرده نه بودن 

جزیــی از آن هــا، و یکی از تأثیرات آن می تواند راســتگو شــدن انســان و پرهیز از 

دروغگویی باشد. 

همه ی مکاتب، مذاهــب و ممالک برای تربیت آدمی در دوران کودکی، به دلایل 

متعــدد، اهمیتی ویژه قائل اســت. یکی از بزرگترین وظایف پــدر و مادر در تربیت 

فرزند، پرورش فطرت راستگویی کودک است، پدر و مادر موظفند در محیط خانواده 

طوری رفتار نمایند که اطفال به راســتی و راستگویی عادت کنند و به راه دروغگویی 

که انحراف از صراط مستقیم فطرت است نگرایند. 

این امر از پرورش بســیاری از صفات در کودکان دشــوارتر است و برای رسیدن 

به این نتیجه مراقبت های علمی و عملی بســیاری لازم است. )فلسفی، 1385، ج2، ص 

)38

عفت )پاکدامنی(- 	.	

ت است. ملکه ی عفت 
ّ

یکی از خلقیات پســندیده و صفات عالیه ی انســانی عف

آدمی را در اعمال تمایلات جنســی تعدیل می کند و انســان را از پلیدیهای شــهوت 

مصون نگاه می دارد. 

عفت در لغت: راغب عفت را حصول حالتی برای نفس که مانع از غلبه شــهوت 

می شود، دانسته است و این حالت بعد از ممارست زیاد و تکرار فراوان و وادار کردن 

نفس از عدم گناه حاصل می شود. )راغب، 1427، 356و357(

اکثــر لغویین عفت را این گونه معنا کرده اند: نگه داشــتن نفس از انجام کارهایی 

غیرحلال و نیکو است. )ابن منظور، 1363، ج9، ص253(. 

بین این دو عبارت تنافی وجود ندارد و هر دو ناظر به این هستند که عفت ملکه ای 
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اســت که بر اثر تکــرار و مداومت در انجام نــدادن کار قبیح برای انســان حاصل 

می شود. 

از تعریف های گذشــته برای عفت روشن می شــود که عفت دارای مفهوم عامی 

اســت که آن مفهوم، خویشــتن داری در برابر هر گونه تمایل افراطی نفسانی است و 

شــامل افراط در خوردن و آشامیدن و سخن گفتن و عمل جنسی می شود. لکن مراد 

ما از عفت معنای خاص آن اســت و آن خویشــتن داری در برابر تمایلات بی بند و 

باری جنسی است. 

آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع( که ترغیب و تشویق به عفت و پاکدامنی 

ذِینَ 
َّ
یَسْتَعْفِفِ ال

ْ
می کنند بسیار است که به دو مورد به عنوان نمونه اشاره می کنیم: »ول

لِهِ« )نور: 33( حضرت علی )ع( نیز در این 
ْ

ض
َ
هُ مِنْ ف

َّ
ی یَعْنِیهُمُ الل احًا حَتَّ

َ
ونَ نِک

ُ
 یَجِــد

َ
لا

مورد می فرماید: 

 أن 
ُ

کادَ العَفِیف
َ
؛ ل

َّ
عَف

َ
رَ ف

َ
د

َ
 ممن ق

ً
 في سَبیل الله بأعظم أجرا

ُ
ــهید

َّ
 الش

ُ
»مَا المُجَاهِد

 من الملائکة )نهج البلاغ، حکمت474(. 
ً
یکون ملکا

پاداش مجاهد شهید در راه خدا بزرگ تر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که گناه 

دارد و آلوده نمی گردد. همانا عفیف پاکدامن، فرشته ای از فرشته هاست. 

علمای اخلاق، عفت را جزء اصول اخلاق می دانند و می گویند: 

لق نیک آمد عدالت               پس از وی حکمت و عفت شجاعت
ُ

اصول خ

حکیمی راست کردار است و گفتار        کسی کو متصف گردد بدین چار )لاهیجی، 

 .)392 ،1385

عفت جنســی یکی از تمایلات عالیه ی انســانی اســت که مربّی لایق، با تربیت 

صحیــح، آن را در روان آدمــی پرورش می دهد، اثر این ســجیه ی اخلاقی، نظارت 

صحیح برغریزه ی تمایل جنسی است. 

مرحوم فلسفی در این رابطه می گوید: 

در مواردی که شهوت قصد سرکشی و طغیان دارد و آدمی را به تند رویی و تجاوز 

امــر می نماید، ملکه ی عفت مانند ســد محکمی در برابرش ایســتاده و از تجاوز و 

گناهکاری آن     
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     جلوگیــری می نمایــد و در نتیجه آدمی را از پلیدی اخلاقی و ســقوط حتمی 

محافظت  می کند. )فلسفی، 1385، ج2، ص 337(. 

نیا« 
ُّ

امــام علی )ع ( هــم می فرماید: »العِفاف یصــونُ النّفس، و ینزههــا عَن الد

پاکدامنی نفس را نگـــه داشــته )از انجام گناه( و آن را از پســتی ها پاک می کند. )شــیخ 

الاسلامی، 1382، ج2، ص934(. 

قــرآن کریم از دو نفــر به عنوان پاکدامن های عالم یاد می کند، حضرت یوســف 

)ع( که تمام شــرایط گناه برایش مهیا بود اما بــر اثر عفاف نجات پیدا کرد، و دیگری 

حضرت مریم )س( که امتحان شد و در پرتو عفت از این آزمون سر بلند بیرون آمــد 

و حضرت عیسی )ع( شهادت به پاکدامنی او داد. 

قــرآن مجید در مورد حضرت مریم تعبیراتی آورده که نشــان می دهد که مســأله 

وراثت و تربیت خانوادگی و محیط پرورشــی انسان در روحیات او بسیار اثر دارد، و 

برای پرورش فرزندان پاکدامن باید به این امور توجه داشت. 

مریم در لغت به معنای زن عبادتکار و خدمتگذار است و این نام گذاری که توسط 

مــادر حضرت مریم )س( صورت گرفت، )مکارم شــیرازی، 1382، ج2، ص526( نشــان 

می دهد که به مسأله تربیت فرزنــــد خود اهمیت می دهد و دوست دارد فرزندانش 

طوری تربیت شــوند که از راه عبادت به بندگی خدا برســند، لذا بعد دعا می کند که 

خداوند متعال مریم )س( را در این راه یاری دهد و او را از شر شیطان محفوظ دارد. 

دیگــر اینکه کفالت او را حضرت ذکریا )ع ( به عهده گرفت که بهترین مربی برای 

مریــم )س( بود، محیط تربیتی او نیز بیت المقدس که جایگاه عبادت خداوند متعال 

است، بود و وقتی حضرت عیسی )ع( را به بنی اسرائل نشان داد آن ها به او گفتند: »یا 

كِ بَغِیا«)مریم: 28(  مُّ
ُ
انَتْ أ

َ
 سَوْءٍ وَمَا ک

َ
بُوكِ امْرَأ

َ
انَ أ

َ
تَ هَارُونَ مَا ک

ْ
خ

ُ
أ

بعضی از مفســرین احتمــال داده اند که حضرت مریم )س( بــرادری ناتنی به نام 

هارون که داشــته فرد صالحی بوده، لذا وقتی عیسی )ع ( را در دست او دیدند تعجب 

کردنــد. )طبرســی، 1408، ج6، ص419(، که چطور مریم )س( با داشــتن چنین برادر و 

خانواده ی صالحی دست به کار ناروایی زده است. 

نکته ای که از این آیه می توان اســتفاده کرد این اســت کــه از والدین و خانواده ی 
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صالح، جز فرزند صالح انتظار نیست )صالح بودن پدر و مادر و خانواده در رفتار و کردار فرزند 

مؤثر است( )قرائتی، 1381، ج7، ص261(. 

اساسا خوی پســندیده ی عفت، مانند سایر تمایلات عالیه ی انسانی، از ایــــام 

کودکی در روان طفل پی ریزی می شود. لازم است پدران و مادران از دوران طفولیت 

فرزندان خویش استفاده کنند و این سجیه ی انسانی را قبل از ایام بلوغ در ضمیر آنان 

به وجود آورند. )فلسفی، 1385، ج2، ص338(. 

دین اسلام نیز به ایجاد عفت از بدو تولد توجه کرده و به والدین دستور مـی دهـد 

که: 

1. در هنگام آمیزش جنســی بچه بیدار نباشد عن ابی عبدالله قال قال رسول الله 

سَهُما 
َ

 یراهُما وَ یَسْمَعُ کلامَهُما وَ نَف
ُ

هُ وَ فِی البَیتِ صَبِی مُستَیقِظ
َ
ت
َ
شِي امرَأ

َ
 غ

ً
نَّ رَجُلا

َ
و أ

َ
ذِی نَفســی پیدِهِ ل

َّ
)وَال

« )عاملی، 1413، ج20، ص133(. 
ً
انت زَانِیَة

َ
 ک

ً
 أو جَارِیَة

ً
انَ زَانیا

َ
 ک

ً
لاما

ُ
انَ غ

َ
 إن ک

ً
بَدا

َ
حَ أ

َ
ل

ْ
ف
َ
مَا أ

قسم به خدایی که جانم در دست اوست، چنانچه مردی با همسر خود مجامعت 

کند در حالی که کودکی در آن اتاق بیدار باشد، آن ها را ببیند و کلام و نفس زدن های 

آنان را بشنود، چنین کودکی هرگز رستگار نخواهد شد. اگر پسر باشد زناکار خواهـد 

شد و اگر دختر باشد زنا می دهد. 

 
َ

2. یا به کلی اتاق باید خلوت باشــد و بچه ی در آن نباشــد. قال الصادق ) ع (: لا

نَا« )عاملی،   الزِّ
ُ

ا یُورَث  مِمَّ
َ

الِك
َ
إِنَّ ذ

َ
 جَارِیتَهُ وَ فِی البَیتِ صَبِی ف

َ
هُ وَ لا

َ
ت
َ
 امْرَأ

ُ
جُل یجامِعُ الرَّ

1413، ج20، ص280(  

مرد نباید با همســر یا کنیز خــود نزدیکی کند در حالی کــه در آن اتاق، کودکی 

حضور دارد، زیرا این کار باعث زنا می شود. 

دیگر اینکه باعث از بین رفتن حیا در کودک می شــود که بدنبال از بین رفتن حیا، 

ةِ الحیاءُ« )ری شــهری، 1386ج3، 
ْ

عفت نیز از بین می رود. قال علی )ع(: »سَــبَبُ العِف

ص280(. 

3. وجــود زمآن های خاص از آن پدر و مادر و عدم جواز ورود فرزند حتی نابالغ 

مگر در صورت اجازه که اگر بدون اجازه وارد شــوند ممکن است والدین را در وضع 

مُ 
ُ
ذِنْک

ْ
ذِینَ آمَنُوا لِیسْتَأ

َّ
یهَا ال

َ
نامناسبی ببیند. خداوند متعال در این مورد می فرماید: »یا أ
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جْرِ 
َ

ف
ْ
ةِ ال

َ
بْلِ صَلا

َ
ات مِنْ ق  مَرَّ

َ
ث

َ
لا

َ
مْ ث

ُ
مَ مِنْک

ُ
حُل

ْ
وا ال

ُ
غ

ُ
مْ یَبْل

َ
ذِینَ ل

َّ
مْ وَال

ُ
یْمَانُک

َ
تْ أ

َ
ک

َ
ذِینَ مَل

َّ
ال

مْ )نور: 
ُ
ک

َ
 عَوْرَات ل

ُ
ث

َ
لا

َ
ــاءِ ث

َ
عِش

ْ
ةِ ال

َ
هِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلا

َّ
مْ مِنَ الظ

ُ
عُــونَ ثِیَابَک

َ
ض

َ
وَحِینَ ت

 .)58

 ای کســانی که ایمان آورده اید! بردگان شما و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ 

نرســیده اند در ســه وقت باید از شــما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، و نیمروز 

هنگامی که لباســهای)معمولی( خود را بیرون می آورید، و بعد از نماز عشــا؛ این سه 

وقت خصوصی برای شماست. 

آثار منفی. 	

غ (- ۱.	 و  کذب ) در

یکی از اخلاق زشــت انسان دروغگویی اســت. آیات و روایات زیادی در مورد 

نکوهش و مذمت دروغ وارد شده است. 

تنها در قرآن مجید، بیش از 300 آیه پیرامون واژه ی کذب، کاذب، کذاب، تکذیب 

و مکذب و دیگر مشتقات آن وارد شده است« )فقیه ایمانی، ص 266(. 

بائث في بیت و 
َ

تِ الخ
َ
در روایتی نیز امام حســن عســکری )ع( می فرماید: »جُعِل

 مِفتاحه الکذب« )ری شهری، 1386، ج 10، ص65( ]همه[ پلیدیها در یک خانه نهاده 
َ

جُعِل

شده و کلید آن، دروغ قـرارداده شده است. 

یکی از آفات زبان: دروغ اســت. کذب یا دروغ عبارت از خبر دادن از چیزی بر 

خلاف واقع آن است، فرق نمی کند این خبر دادن بر خلاف واقع، از روی عمد باشد 

یا غیر عمد در صورتی که علم به خلاف واقع بودن آن داشــته باشــد )شرتونی، 1274، 

ج4، ص530(. 

دروغ از زشــت تریــن گناهان به حســاب می آید و آیات و روایــات در مذمت و 

نکوهش آن بسیار وارد شده است. 

هِ 
َّ
 یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ الل

َ
ذِینَ لا

َّ
ذِبَ ال

َ
ک

ْ
تَرِی ال

ْ
مَا یَف خداوند در قرآن کریم می فرماید: »إِنَّ

اذِبُونَ« ) نحل: 105(. 
َ
ک

ْ
 هُمُ ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
وَأ

عَنَه سبعُونَ الف 
َ
و پیامبر )ص(  اسلام  هم فرمود: »المؤمنُ اذاکذِبَ من غیرِ عُذرٍ ل
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تَبَ اللهُ علیه 
َ
یلعَنهُ حَملة العرش، و ک

َ
رَجَ من قلبه نَتن حتی یبلغ العرش، ف

َ
ملــك، و خ

ه« ) نراقی، 1381، ج2، ص 322(.  مَّ
ُ
بتلك الکذبة سبعین زنیة أهونها کمن زنی أ

هرگاه مؤمنی بدون عذر شــرعی، دروغ بگوید، هفتاد هزار فرشته بر او لعنــــت 

ن و گندی بلند می شود و می رود تا به عرش می رسد، و حاملان 
ّ

می کنند و از دل او تعف

عــرش او را لعنت می کنند، و خدای متعال به ســبب آن دروغ، گنــاه هفتاد زنا بر او 

می نویسد، که آسان ترین آن ها زنائی باشد که با مادر خود کرده باشد. 

منشأ دروغ- ۱.۱.	

منشأ دروغ دشمنی، حسادت یا عادت به دروغگویی است که منشأ آن نیز نشست 

و برخاست و رفت و آمد با افراد دروغگو است. 

هم نشــینی با افراد دروغگو در انسان تأثیر می گذارد و خواه نا خواه باعث می شود 

که انسان نیز دروغ بگوید، تکرار این عمل نیز باعث عـادت بـه دروغگویی در انسان 

می شود. 

در روایات اســلامی توصیه شــده که انســان با افراد دروغگو هم نشینی و رفت و 

آمد نکند. امام علی )ع( در این رابطه می فرماید: »ینبغی للرجل المســلم أن یجتَنِب 

ابَ فأنه یکذب حتی یجيء بالصدق فلا یصدق« )کلینی، 1381، ج5، ص 
َّ

مواخــاةَ الکِذ

 .)292

اب، کناره گیری کند؛ زیرا که 
ّ

برای مؤمن شایســته است که از برادری و رفاقت کذ

تا آنجا دروغ گوید که راستاش هم باور نشود. 

ملا صالح مازندرانی در ذیل این حدیث می گوید:    

کســی که دارای چنین صفتی باشد خیری در برادری با او نیست و از طرف دیگر 

طبیعت هم نشــین خودرا به طرف طبیعت خود جذب می کند و باعث می شود که او 

نیز دروغگو شود« )مازندرانی، 1342، ج9، ص 402(. 

 از دستورات اسلام چنین اســتفاده می شود، مهم ترین دورانی که باعث می شود 

که انســان دروغگو شود، دوران کودکی اســت. کودکی که در محیط خانواده با پدر، 

مادر خواهران و برادران زندگی می کند، از تمام گرایشــها و عادت های خانواده تأثیر 
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می پذیرد و رفتار و کردارش را به واسطه ی رفتار و کردار خانواده اش شکل مــی دهد. 

از این رو می توان گفت رفتار و افکار کودک آیینه رفتار بزرگترها است. 

یکی ازآنان بیماری هایی که بســیار هم در اجتماع شــایع است و افراد زیادی از 

کودکان و بزرگســالان به آن مبتلا هســتند و اکثر والدین هم از آن ناراحت هســتند، 

دروغگویی فرزندانشــان می باشد و علی رغم سعی و تلاش فراوان در جهت تربیت 

صحیح بازهم دســت به دروغگویی می زنند غافل از اینکه مقصر واقعی خود والدین 

هستند که زمینه ی دروغگویی را برای کودکان خود فراهم می کنند. 

اگر در محیط خانه و محیط مدرســه یا محیط های دیگــر دروغگویی رواج یابد 

 کودکان صادق و راستگو پرورش نخواهند یافت. 
ً
مسلما

بــی صداقتی با کــودک و دادن وعده های دروغین به او، عــلاوه بر اینکه دروغ از 

گناهان کبیره است دست کم از سه جهت آثار ضد تربیتی دارد. 

1. والدین و مربیان الگویی برای کودکان محسوب می شوند و کودکان در رفتارهای 

خلاف و انحرافــی از بزرگترها تقلید می کنند، بنابر این صداقت نداشــتن والدین و 

مربیان درســی عملی برای فرزندان اســت که آثار آن از درس گفتاری بســیار بیشتر 

است. 

2. والدین و مربیان از این طریق اعتماد کودکان را از دست می دهند. 

 کودکــی که با بی صداقتی والدین یا مربّی مواجه می شــود، به حرف و قول آن ها 

اعتمادی نخواهد داشت. 

3. والدین و مربیان از این طریق به شخصیت کودک لطمه می زنند، کودکی که با 

او با بی صداقتی، تزویر و دروغ رفتار شده، احساس مـی کنـد ارزش او همان است؛ 

زیرا اگر ارزش، احترام و شــخصیت داشــت این گونه با او برخورد نمی شد. )حسینی 

زاده، 1386، 147(. 

حتی در روایات از انجام گفتاری که باعث دروغگو شدن دیگران شود نهی شده، 

اگرچه آن گفتار دروغ نباشــد اما چون زمینــه دروغگویی را فراهم می کند از آن نهی 

شده است. 

اسَ فیکذبون، فــإنَّ بَني یعقوب لم یعلموا أن  نوا النَّ
ُ

ق
َ
ل
ُ
قال رســول الله )ص(: »لا ت
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ئبُ به 
ّ

هُ الذِ
َ
ل

َ
ک

َ
ئبُ « قالوا: أ

ّ
هُ الذِ

َ
ل

ُ
ک  أنْ یأ

ُ
نَهُم: »إنّی أخاف

َ
ق

َ
مّا ل

َ
ل

َ
 الآنسانَ ف

ُ
ل

ُ
ک الذئب یأ

مردم ]ســخني را[ تلقین نکنید که بر اثر آن دروغ بگویند. فرزندان یعقوب نمي دانستند 

که مي توانند این پاســخ را به پدر بدهند گرگ انسان را مي خورد، اما چون یعقوب به 

آنان تلقین کرد که می ترســم او را گرگ بخورد، گفتند یوسف را گرگ می خورد« )ری 

شهری، 1386، ج10، ص 59(

بی عفتی- 	.	

دســتورات، اوامر ونواهی دین مقدس اسلام براساس فطرت انسان ورساندن اوبه 

کمال است. پرورش دهد. لذا دین مبین اسلام می کوشد تا فطرت انسان را حفظ کند 

و کرامت را در او راه به کمال و سعادت را به انسان نشان دهد، و هر مانعی که در این 

مسیر قرار می گیرد را بر طرف کند. یکی از مهمترین مانع ها در این مسیر بی عفتی و 

خود نمایی و بد حجابی زنان در اجتماع واماکن ومجالس عمومی اســت که نه تنها 

مانع رشد و کمال است بلکه عاملی مهم برای نابودی کرامت انسانی است. 

یکی از معضلاتی که جامعه به اصلاح مدرن امروزی با آن دست در گریبان است 

بی عفتی است. آنچه انسان را از حیوانات در مقام عمل جدا می سازد، عفت دامن و 

شــکم است؛ زیرا حیوانات در اثر فقدان قوه ی ناطقه دچار آفت زبان نمی شوند، ولی 

اسیر شکم و اشباع غرایز جنسی هستند. )کریمی، 1378، 119(، اما انسان توان مبارزه با 

این دو شهوت را دارد و می تواند اسیر این دو نشود و خود را متصف به صفت عفیف 

نماید. 

ــرَه )میل زیاد( یا 
َ

»عفت، عبارت از حد وســط میان دو رذیلت اســت و آن دو، ش

)آزمندی( و حمود شــهوت )خاموش گشتن شــهوت( یا بی میلی است مقصود از شره فرو 

رفتن در لذتها اســت و بیرون رفتن از حدی اســت که عقل و شــرع آن را پسندیده و 

مود، بی میلی و خوداری از عمل جنســی است که خلاف 
ُ

نیکو می داند، و مراد از خ

مقتضای فطرت انسان است« )ابن مسکویه، 1381، 80(

رَه، زیرا هر دو مورد خارج 
َ

مود پسندیده است و نه ش
ُ

در نظر دین مبین اســلام نه خ

شدن از حد اعتدال و حیطه حکم عقل و شرع است. حد اعتدال شهوت عفت است 
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یعنی استفاده از شهوت جنسی اما در محدوده حکم عقل و شرع. 

نه حالت افراط شهوت پسندیده است و نه حالت افراط آن. 

    همه اخلاق نیکو در میانه است           که از افراط و تفریطش کرانه است

    میانه چون صراط المستقیم است          ز هردو جانبش قعر جحیم است

)لاهیجی، 1385، 398-397(

 یصُونُ 
ُ

عفت انسان را از پستی ها و انجام گناه دور می کند. »قال علی )ع(: العِفاف

نایا«. پاکدامنی نفس را نگه داشــته و آن را از پســتی ها پاک 
َّ

فس، و ینزهها عَن الد النَّ

می کند )شیخ الاسلامی، 1382، ج2، ص 938(. 

 
ُ

ضعَف
ُ
ة ت

َّ
عفت باعث تضعیف شــهوت جنســی می شــود. » قال علی )ع(: العِف

هوة« )شیخ الاسلامی، 1382، ج2، ص 934(. 
َّ

الش

با اینکه در آیات و روایات بســیار ســفارش شــده به حفظ عفت، اما در یکی از 

معضلات جامعه امروزی بی عفتی اســت، که خارج شدن از مسیر فطرت انسانی و 

افتادن در مسیری است که عاقبت اش عقاب و عذاب الهی است. 

 بی عفتی و شهوت پرستی عوامل و اسباب متعددی دارد که مهم ترین آن ها پدران 

و مادران فاســد و منحرف و جامعه ی است که دچار بی عفتی است. به همین دلیل، 

هنگامی که بیشــتر افراد پاک وارد چنین جامعه و محیط هایی می شــوند، دل و ایمان 

خود را از دست داده و آلوده ی شهوات و مفاسد اخلاقی می شوند. 

نقــش خانواده و مادر و پدر در این زمینه پر رنگ تر اســت. عفت و بی عفتی زن 

در دختر و پســر اثر دارد، زن بی عفت ضمن اینکه منشــأ انحراف و فساد در جامعه 

می باشد آینده ی فرزند خود، مخصوصا دخترش را به خطرافکند. 

معمولا دختر، اخلاق و روش مادرش را الگو قرار می دهد و از آن پیروی می کند. 

خداوند از زبان بنی اسرائیل در مورد تأثیر پذیری بی عفتی فرزند از خانواده در مورد 

حضرت مریم )س( زمانی که آن حضرت، عیسی )ع( را در آغوش گرفته بود و به سوی 

ریا *یا 
َ
یئًا ف

َ
 جِئْتِ ش

ْ
د

َ
ق

َ
وا یَا مَرْیَمُ ل

ُ
ال

َ
هُ ق

ُ
حْمِل

َ
وْمَهَا ت

َ
تْ بِهِ ق

َ
ت
َ
أ
َ
قوم خود آمد، می فرماید: »ف

كِ بَغِیا« )مریم: 28-27( مُّ
ُ
انَتْ أ

َ
 سَوْءٍ وَمَا ک

َ
بُوكِ امْرَأ

َ
انَ أ

َ
تَ هَارُونَ مَا ک

ْ
خ

ُ
أ

بنی اســرائیل گفتند:  ای مریم کار بســیار عجیب و بدی انجــام دادی ای خواهر 
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هارون نه پدر تو مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاره ای بود !. 

وقتی حضرت مریم )س( حضرت عیســی )ع( را آورد قوم او تعجب کردند؛ زیرا به 

گمان آن ها حضرت مریم )س( این نوزاد را از راه عمل نامشروع به دنیا آورده بود؛ لذا 

گفتند پدرو مادر تو افراد صالح و پاکی بودند، و تو در محیط آلوده ای بزرگ نشده ای 

چگونه تو این عمل نا مشروع را انجام داده ای. 

از سخن بنی اسرائیل میتوان چنین استنباط کرد که بی عفتی انسان رابطه ی مستقیم 

بــا تربیت و محیط خانوادگی او دارد. اگر محیط خانه و خانواده محیط فاســدی بود 

فرزند آن خانواده نیز به انحراف کشیده می شود، به جهت تأثیر پذیری انسان از عوامل 

پیرامون خود. 

 در غرب و جوامع غرب زده به وضوح می بینیم که بی عفتی آن 
ً
این مطلب را ما عینا

جوامع چه بلایی برسرجوانان و کسانی که در آن محیط زندگی می کنند آورده و باعث 

آمدن انواع مرض های روحی و جسمانی مانند ایدز و غیره شده است 

»دکتر امبروس لینک که از مقامات صلاحیت دار درباره ی بیماری های آمیزشــی 

اســت اعلام کرد که از ســال 1957 به بعد یک بیماری آمیزشی در میان جوانان کم 

سال افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. 

درمیان پســران 15 تا 19 ســاله مقدار افزایش 3/٦7 و درمیان دخترانی که همین 

سنین را دارند ٤/٦٥ درصد شده است«. )فلسفی، 1385، ج2، ص309(

»جدید ترین آمار منتشــره از از ســوی مراجع رســمی در آمریکا از بارداری 13 

درصدی دختران دبیرستانی در اوهایو خبر داد. به نوشته ی »البز نیوز« بر اساس آمار 

یک ســال اخیر، ٦٥ نفر از دانش آموزان دبیرســتان »تیم کن« آمریکا با ٤٩٠ دانش 

آموز، باردار هستند، محققان، عواملی از قبیل سینما، تلویزیون، بازی های رایانه ی، 

خانواده های بی بند و بارو والدین بی توجه را از عوامل بروز این مســأله ذکر کردند« 

)سادیانی، 1387، 222(

این تنها گوشــه ی از آثار بی عفتی در غرب اســت، که عامل اصلی این بی بندو 

باری و لجام گســیختگی، نظام خانواده و جامعه و مدرن و پیشرفته ی غربی اســـت 

کـه خیلی از بی خبران آرزوی داشتن چنین فرهنگی را دارند. 
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مگر حیوان شــدن انسانی که خداوند او را جانشین خود قرار داده و تاج کرامت را 

بر سر او نهاده و از خلقت او به خود آفرین می گوید، آرزو کردنی است !. 

 سوء ظن- 	.	

یکــی از گناهــان که روانشناســان آن را یک بیماری تلقی می کنند، ســوء ظن یا 

بدگمانی اســت. سوء ظن بیماری خطرناکی اســت که نه تنها خود بیمار از آن رنج 

می برد بلکه باعث ناراحتی اطرافیان یا حتی صدمه زدن به آن ها می شــود. در آیات و 

روایات از سوء ظن نهی شده است، خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »یا أیهَا 

مٌ« )حجرات: 12(
ْ
نِّ إِث

َّ
نِّ إِنَّ بَعْضَ الظ

َّ
ثِیرًا مِنَ الظ

َ
ذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا ک

َّ
ال

 ای کســانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمآن ها بپرهیزید، چراکه بعضی از 

نّه 
َ

اسِ مَن لا یثق بأحدِ سُوءَ ظ گمآن ها گناه است. مولای متقیان نیز میفرماید: »شرُّ النَّ

 لِسُوء فعله«. )ری شهری، 1386، ج6 ص 571(. 
ٌ

وَ لا یثق به أحد

بدترین مردم کســی اســت که به ســبب بدگمانی به هیچ کس اعتماد نمي کند و 

دیگران نیز به سبب بد کرداریش به او اعتماد کنند نمي کنند. 

ســوء ظن از دو کلمه »سوء« و »ظن« تشکیل شده است. سوء در لغت به معنای 

بدی و  بد می آید )سیاح، 1380، ج1، ص 903(. 

و ظــن در لغت به معنای گمان، پندار و گاهی به معنای یقین نیز می آید. )ســیاح، 

1380، ج2، ص 1205(. معنای ترکیبی این دو کلمه می شود بد گمانی یا بد بینی. 

اما در اصطلاح: حمل نمودن برداشــتهای ذهنی نسبت به دیگران بر وجه ناپسند 

در صورتی که وجه پسندیده وجود دارد« )شجاعی، بی تا، ص16(. 

ســوء ظن بیماری خطرناکی اســت که جان هزاران نفر به خاطر آن گرفته شده، و 

دوستی های فراوانی به جهت سوء ظن به دشمنی مبدل شده است. بسیاری از گناهان 

موارد جواز دارد اما ســوء ظن نســبت به دیگران هیچ گونه مورد استثنا یا جواز ندارد. 

روایات که از سوء ظن نهی کرده اند، مراد شان ترتیب اثر دادن به آن است و اگر نه سوء 

ظن یک حالت نفسانی است که بدون اختیار به انسان دست دهد. 
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عوامل سوء ظن- ۱.	.	

ما در این مختصر به بعضی از عوامل سوء ظن اشاره می کنیم، و گرنه خود عوامل 

سوء ظن نیاز به یک تحقیق گسترده دارد. 

١. القا شیطان

شیطان دشــمن دیرینه و قسم خورده ی انسان است، و می کوشد از هر طریقی که 

شــده دشمنی و عداوت را بین بنی آدم ایجاد کند و آن ها را از طریق مستقیم منحرف 

و به راه کج بکشاند. 

یکی از راههای که شــیطان در این مورد پیش گرفتــه القاء گمآن های ناروا در دل 

انسان نسبت به دیگران است. 

امام ســجاد )ع( در صحیفه ی سجادیه از خداوند می خواهد که: »اللهم اجعل ما 

 في 
ً
مَتِك، و تفکرا

َ
 لِعَظ

ً
ی والحَسَــدِ، ذکرا ی والتَظنَّ مَنَّ ــیْطانُ في رُوعی مِنَ التَّ

َّ
یلقی الش

قدرتک، و تدبیرا علی عدوك« ) صحیفه سجادیه، دعای20(. 

خداوندا! آنچه که شــیطان به قلب من القــا می کند از آرزوها و پندارهای باطل و 

حسد برخلق، تو به تفکر عظمت و تفکر در قدرت خود و فکر و تدبیر محو دشمنان 

خویش بدل گردان. 

2. شایعه

شــایعه به خبری گفته می شــود که بر اثر نقل افراد زیاد به وجود آمده باشد. یکی 

عوامل بد بینی به اشــخاص شایعه است، که امروزه کاربرد زیادی در تخریب وجهه 

اشخاص حقیقی و حقوقی دارد. 

نمونه شایعه سازی در ماجرای افک در سوره نور آیه 15 آمده است. 

3. هم نشینی با بدان

هم نشــینی در انسان اثر بسیار شگرفی دارد که حتی شاعران نیز در اشعار خود به 

آن اشاره می کنند جناب مولانا در این زمینه می فرماید: 

حق ذات پاک الله الصمد      که بود به مار بد از یاربد

ماربد جانی ستاند از سلیم      یار بد آرد سوی نار سقیم

ماربد زخم ارزند برجان زند     یاربد برجان و بر ایمان زند     
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علامه جعفری ذیل این اشعار می نویسد: 

بــدون احتیاج به گفتگو، دل آدمــی خوی همدمش را می پذیــرد، اگر آن همدم 

پلید مایه ســایه بر تو افکند خمیر مایه ی حیاتت را می دزدد. )جعفری، 1363، ج12، ص 

 .)199

 یکی از آثار هم نشــین بد،  ایجاد سوء ظن به دیگران است. امام علی )ع( در این 

رابطه می فرماید: »مُجالســة الاشرار ثورث ســوء الظن باالاخیار، وَ مُجالسة الاخیار 

جار بالابرار، فمن اشتبه 
ُ

لحِقُ الف
ُ
جّار للابرار ت

ُ
ثلحِقُ الاشــرار بالاخیار، و مُجالسة الف

روا إلی خلطائه؛ فــإن کانوا اهل دین الله فهو علی 
ُ

وا دِینَهُ فانظ
ُ
عرف

َ
علیکــم أمره و لم ت

دین الله، و إن کانوا علی غیر دین الله فلاحظ لهُ من دین الله« )حر عاملی، 1413، ج16، 

ح 21526(. 

همنشــینی با بدکاران، بد بینی بــه نیکان را پدید می آورد و همنشــینی با نیکان، 

بدکاران را به نیکان می پیوندد. لذا هرگاه موقعیت کســی بر شــما مبهم گشت و دین 

او را نشــناختید، به معاشرانش بنگرید، اگر  اهل دین خدا بودند، او نیز پیرودین خدا 

است و اگر پیرو دین خدا نبودند، او را نیز از خدا بهره ی نیست. 

جمع بندي . 	

در این تحقیق روشــن شــد یکی از عواملی که انســان از نظر اخلاقی از آن تأثیر 

پذیرد، اخلاق و رفتار دیگران است. مجالست و مصاحبت با راستگویان تأثیر زیادی 

در ملکه شــدن صفت صدق در انسان دارد؛ لذا خداوند متعال می فرماید: کونوا مع 

الصادقین.  ایجاد پاکدامنی و عفت در انســان رابطه مســتقیم با خانواده و جامعه ای 

دارد که انســان در آن زندگی می کند قرآن کریم در مورد حضرت مریم )س( تعبیراتی 

دارد که نشان دهنده ی این مطلب است. 

یکی از اخلاق زشت در انسان دروغگویی است، که در قرآن کریم حدود 300 آیه 

در مورد دروغ و مشــتقات آن وارد شده است. یکی از عواملی که منشأ پیدا شدن این 

صفت در انسان است، همراهی و مصاحبت با دروغگویان است. یکی از معضلات 

جامعه امروزی، مســأله عفت و بی عفتی است. دستورات دین اسلام به خوبی این 
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معضــل را حل آن را نیز جامعــه و تربیت خانوادگی می داند کــه در قضیه حضرت 

مریم)س( به این مطلب اشاره شده است. 

سوء ظن بیماری خطرناکی است که هم به خود شخص و هم به اطرافیانش صدمه 

وارد می کند. منشــأ این بیماری هم گاهی القائات شیطان و گاهی شایعه ای است که 

در جامعه رواج پیدا می کند که باعث ایجاد ســوء ظن در افراد می شــود و گاهی نیز 

منشأ این بیماری هم نشینی با افراد بد گمان است. 
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